
 

 

 )بهار ادب(شناسي نظم و نثر فارسي  فصلنامه تخصصي سبك

   پژوهشي-علمي 
  7پي در  شمارة پي- 89 بهار– شماره اول –سال سوم 

  
 كمال الدين اسماعيلغزليات بررسي سبك 

   )33 تا 13ص (
  

  2 اميدعلياالله حجت،  )نويسنده مسئول (1امين رحيمي                                                                 
  9/2/89: تاريخ دريافت مقاله                                                                   

  28/3/89: تاريخ پذيرش قطعي                                                                   
  
  

  :چكيده
الدين اسماعيل در غزليـاتش چـه        ال كه كم  تلاش اين مقاله در آنست تا نشان دهد       

، ايم و در ادامه      آورده سبك و سياقي دارد؟ بنابراين مقدمة كوتاهي را دربارة شاعر           
 مختـصات ادبـي   محتوا، موسيقي، زبـان و      : غزليات او را تحت چهار عنوان اصلي      

در ابتدا غزليات او از نظر محتوا و سپس موسيقي غزليات، در سه             . يما هبررسي كرد 
 آمـده    در ايـن مقالـه      بيروني، كناري و دروني بررسي شد كه نتايج هر كدام          سطح
يم ا ه پرداخت الدين بررسي زبان و ساختار نحوي غزليات كمال       در ادامة بحث به    .است

و در نهايت مختصات ادبي غزليات او مورد بررسي قرار گرفت و نتيجـة بحـث در             
  .انتها آورده شده است

  
  : كلمات كليدي

  عاني، غزل، محتوا، موسيقي، زبان شعري، ادبيتخلاق الم
  

                                                 
 A-rahimi@araku.ac.ir ستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراكاُ - 1

   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك- 2
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   : مقدمه
از بزرگتـرين شـاعران ادب      » خـلاق المعـاني   «الدين اسماعيل اصفهاني مـشهور بـه         كمال   

: 1348بحرالعلـوم ،  اسماعيل ، بـه اهتمـام    (دنيا آمد  ب ).ق . ه568 (وي در سال  . پارسي است 
 وحشتناك حملة مغول را بـه تمـامي درك          او دورة « .  و باليد و به شاعري اشتغال ورزيد       )5

در اصفهان ديد و در آن باب چنين        )633  (كرد و به چشم خويش، قتل عام مغول را به سال          
  :سرود

 كس نيست كـه تـا بـر وطـن خـود گريـد             
 اي دو صــد شــيون بــود دي بــر ســر مــرده

 

ــد     ــد گريـ ــردم بـ ــاه مـ ــال تبـ ــر حـ  بـ
 امــروز كــسي نيــست كــه بــر صــد گريــد

 
   )369: 1380صفا، (».دست مغولي به قتل رسيدب. ق . ه 635يعني در و خود دو سال بعد 

او . ستمضامين نو و استخدام معـاني رقيق ـ      انديشي، ابداع    خاطر باريك الدين ب  شهرت كمال 
ست ولي در غزلـسرايي     چه شهرت اصلي او در قصيده سرائي      شاعري فحل و خلاق بود؛ گر     

انگيز تـراوش كـرده و       نواز و دل   هاي چشم اش گوهر   شاعرانه اقخلّ و طبع    ادوقّهم از ذهن    
كمـال بـا   . آرايي و تزيين فرش هزار نقش شعر پارسي نقشي درخور اهميـت دارد    در صحنه 

اي را در رگ قـصيده و غـزل و ربـاعي             سـابقه، خـون تـازه      تخيل وسيع و خلق مضامين بي     
سا ،  شمي ـ(».قبل از سعدي اولين كسي بود كـه در غـزل تحـول ايجـاد كـرد                « جاري كرد و    

1386 :209(  
وسعت خيال، گسترة فكر و نوزايي ذوق، كمال را يك سروگردن از معاصران خود و حتـي                 

حكايتي از او نقل شده است كـه گـواه          . بسياري از شاعران دوره هاي بعد، بالاتر برده است        
الدين اسـماعيل    گويند روزي كمال  «  . ستلاقيت و ظرافت شاعر مورد بحث ما      صادق بر خ  

آمد كه شمع آن جمـع شـاهدي         المعاني، شاعر معروف اصفهان به محفلي در       خلاقملقب به   
الدين چون چشمش به وي افتاد به فكرش رسيد كه او را             كمال. موي بود گلعذار و مشكين   

  : پس فورا بالبديهه گفت. با گفتن شعري مدح كند
  اي روي تو همچو مشك و موي تو چو خون
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اشتباه كـرده و روي تابـان شـاهد را بـه مـشك و زلـف                 با گفتن اين مصراع ملتفت شد كه        
خنده و ريـشخند گـشودند      اطرافيان همه دهان ب   .  كرده است  مشكين را به خون سرخ تشبيه     

  :جبران كرد طرز نيكوييرا ب آن اشتباه زير سه مصراع تنگف المعاني خود را نباخته و با خلاق ولي
  ميگويم و ميĤيمش از عهده برون

 ه در نافــه هنــوزمــشك اســت ولــي نرفتــ
  

ــرون     ــه ب ــده از ناف ــي آم  خــون اســت ول
  

 .»حاضران از حدت ذهن و قرحة انشاء هنرور در تعجب شدند و زبان به تحسين گـشودند                
  ). 372 : 1381دانش پژوه ، (

 بيـشتر مـورد     - شـاعري  همه شكوه و مهارت در     با اين  –الدين اسماعيل    ست كه كمال  حق اين 
هـا و    يوان او محصور و گمنام باشد و نام او فقـط در تـذكره             گرفت نه اينكه د   توجه قرار مي  

  .احيانا در تاريخ ادبيات آورده شود آن هم فقط در چند سطر نه بيشتر
رسد دشواري ورود به قصر تخيل و تفكـر شـاعر و ناآشـنايي بـا زبـان كمـال، او را                      ظر مي نب

انس و الفـت دارنـد و از        يكه اهالي شعر و ادب كمتر با ديوان او          ئمهجور كرده است تا آنجا    
. انـد  بهره مانده  هاي عاطفي و معاني لطيف بي      شناسي، حوزه  يئشگردهاي زباني و بياني، زيبا    

؛ شـود    اين كار اندكي حوصله و دقت ميطلبد كه ديوان پرحجم شاعر خوانده و پياپي مرور              
  . اوستالدين اسماعيل واقعي منوط به رجوع مدام به ديوان ارجمند آري رسيدن به كمال

 شناساندن و آشنايي ادب دوستان با سبك و سياق شـاعري ايـن              براينگارندگان اين مقاله،    
شاعر خلاق، گامي هرچند اندك برداشتند؛ باشد كه لااقـل گردوغبـار فراموشـي را از روي                 

  .ديوان اين شاعر زدوده باشند
ــفتگي   ــن آشـــ ــار ايـــ ــسندد يـــ  ميپـــ

 
 كوشــــش بيهــــوده بــــه از خفتگــــي   

 
  ات كمال الدينسبك شناسي غزلي

الـدين اسـماعيل را در        پژوهش بر آنيم كـه سـبك شـاعري كمـال            بخش از    حال در اين     
محتـوا و مـضمون، موسـيقي، زبـان و سـاختار دسـتوري و               : غزليات، تحـت چهـار عنـوان      

ست كه ارجاعات ابيات از روي ديوان كمـال الـدين           ذكرلازم ب . ت ادبي بررسي كنيم   مختصا
ديـوان، شـماره صـفحه،      : (كتر بحرالعلومي به اين ترتيـب اسـت       اسماعيل تصحيح مرحوم د   

  ).شماره غزل
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  محتوا و مضمون غزليات) الف
در  الـدين اسـماعيل    كار رفتـه در غزليـات كمـال       بيشترين مضمون ب   : ارتباط با معشوق   -1

  .  كه تناسب زيادي هم با نوع ادبي غزل داردقستارتباط با معشو
 اردرخ و زلفت از شگرفي صـفت بهـار د         

 لب لعل دل فريبت ز گهـر حـديث رانـد          
 رخ چون مهت ندانم كه چه عزم دارد آيـا         

 كردست؟ حلقه سوي را ز دو   عنبرين كمند كه
 تو گفتـا   نرگس دل خود طلب چو كردم بر     

 

 خنك آنكه سرو قدي چو تـو در كنـار دارد          
ــار دارد   ــشه ب ــشكبارت ز بنف ــف م ــر زل  س

ــي ــري هم ــكار دارد  اث ــر ش ــه س ــد ك  نماي
 ي مـشكين چـو زبـان مـار دارد         كه خدنگها 

 برو اي فلان و بهمان بر مـن چـه كـار دارد            
 )144، 784ديوان، (                            

 ـ      در اين دسته از غزليات     بـا نقـش    ست و در آن غال     وحدت تجربي عشق اساس ساختار غزل
  .تصوير كشيده ميشودكاملي از تجربيات عشقي ب

مال، بايد گفت كـه معـشوق هنـوز آن جايگـاه و مقـام               دربارة جايگاه معشوق در غزليات ك     
ثـل   م -هاي قبـل    پيدا نكرده است؛ البته آن پستيِ دوره       - مثل غزليات حافظ   -والاي خود را    

مقام معشوق در غزليات كمال، حـد       .   را هم ندارد    -باشدمعشوق فرخي كه بيشتر كنيز او مي      
  . واسط معشوق فرخي و حافظ است

در كـل   .  است شكوه و شكايت  المعاني،   ديگر مضامين غزل خلاق   از  :  شكوه و شكايت   -2
بايد گفت كه در قرن ششم كمتر شاعري پيدا ميشود كه از اهـل زمانـه و روزگـار شـكايت                     

مورد بحث ما در هـر قـالبي        شاعر  . مند نباشد  نداشته باشد و از بيوفايي ياران و دوستان گله        
هـايش دو قـصيده      اكترين شـكوه سـروده    شكايت گشوده است و از جالبترين و سوزن       زبان ب 

است كه در يكي از آنها از بيماري چشم خود شكايت ميكند و در ديگـري از ناراحتيهـايي                   
علاوه بر اين شاعر از كسادي بازار شـعر و شـاعري            . كه از بيماري جرب تحمل كرده است      

لي كمال در   و. آورد هايي بر زبان مي    هايي دارد و در مذمت شعر و شاعري هم سروده          شكوه
ه از معـشوق، روزگـار و       غزل از چيزهاي ديگري شكايت ميكند كـه مهمتـرين آنهـا شـكو             

  .ستزندگي خود
  :از معشوقشكوه 

ــه دل آزاري نيـــست  خـــود تـــو را عـــادت دلـــداري نيـــست ــز كـ ــو جـ ــار تـ  كـ
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ــون     ــزد خ ــين ري ــه چن ــا ك ــو ت ــشم ت  چ
 :از روزگارشكوه 

ــست  ــاري نيــ ــاكيش ز بيمــ ــيچ بــ  .هــ
 )65، 734ديوان، (                         

 از گلــبن زمانــه مــرا بهــره خــار بــود     
 اكنون چه راحت است دريـن دور زنـدگي        

 :از زندگي خودشكوه 

 م خمـــار بـــودبوز جـــام روزگـــار نـــصي
 .چون شد به هرزه آنچه ز عمر اختيار بـود         

 )127، 774ديوان، (                          

 آه، از ايــــن زنــــدگي نــــاخوش مــــن 
ــا   ــم حادثـ ــپر زخـ ــت سـ ــده اسـ  ت شـ

 در همـــه عمـــر خـــويش نـــشنيدست   
ــك  ــدارم از آنــ ــدلي نــ ــع خوشــ  طمــ

 

 وز دل و خــــــاطر مــــــشوش مــــــن
 دل پـــر تيـــر همچـــو تـــركش مـــن    
ــن    ــش مــ ــت دل بلاكــ ــوي راحــ  بــ

 .وش مـن  روز خوش كرده است شـب خ ـ      
 )127، 774ديوان، (                       

هـا   نـه شـكوه سـروده     ست كه بافت معنايي و ساختاري اينگو      نكته قابل ذكر در اين مورد اين      
 انفقط براي آه و ناله كردن نيست بلكه هدف شاعر برانگيختن عواطف و احساسات مخاطب              

م در انگيـزش احـساسات مخاطـب        سـت و الحـق ه ـ     و همدردي و دلسوزي آنها بـا شاعر       
دهد كه مواظب باشيد تا بر سرتان نيايد آنچه كه بـر            عي هم به آنها هشدار مي     نوموفقست و ب  

  .سرم آمد
او . ستالمعاني ـ يگر مضامين غزليات خـلاق     از د  وصيه به باده خواري و خوشگذراني     ت -3

 خود و ديگران را براي نجات از غم و غصه، به نوشـيدن شـراب فـرا ميخوانـد؛ باشـد كـه                       
ناگفته نماند كه در اين     .   از غم و غصة روزگار رهايي يابند        - هر چند اندك   -اي چند    لحظه

  .شودي عرفاني هم احساس ميي حال و هوانوع غزليات نوع
ــي   ــاغر مــ ــار ســ ــين بيــ ــاقيا هــ  ســ

ــا ــاه رويـ ــن ! مـ ــن كـ ــر روشـ ــو مهـ  چـ
 

 تــا تــنم جــان شــود چــو پيكــر مــي      
 ... مــــيچــــشمم از گــــوهر منــــور  

 )122، 770ديوان، (                       
ليات، بيـشتر بـه     اين نوع از غز   . شودهم در غزليات كمال بسيار ديده مي       وصف طبيعت  -4 

ند و شايد بتوان گفت كه اينها در اصل تغزل قصيده بوده كه شـاعر ديگـر                 بيهتغزل قصايد ش  
در واقع وصف طبيعت از مضاميني است كه بيشتر در قصايد بـه             . ادامه آنها را نسروده است    

  .  آن ميپردازند
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ــت     ــده اس ــاغ در فكن ــه ب ــت ب ــل رخ  گ
ــه  ــكل غنچـــ ــبا ز شـــ ــر راه صـــ  بـــ
 اســــباب نــــشاط و عــــيش عـــــالم   

 

ــد   ــر فكنـ ــاب بـ ــره نقـ ــتوز چهـ  ه اسـ
ــت    ــده اسـ ــر ز زر فكنـ ــرة پـ ــد طـّ  صـ
 نـــوروز بـــه يكـــدگر فكنـــده اســـت    

 )71، 737ديوان، (                         
مطلب ديگر كه در غزليات كمال الدين بسامد بالايي دارد و قابـل    :  اشاره به زر و سيم      -5

ه، بيـان   مـورد اشـاره كـرد      او در اكثر جاها كه به ايـن       .  است اشاره به زر و سيم    تأمل است،   
  .ميكند كه زر و سيم ندارد و كاش كه بيش از اين داشت تا ميتوانست راحت زندگي كند

ــس    ــز زر، كـ ــه جـ ــنم كـ ــارة زر كـ  چـ
 

ــرد   ــد كــ ــا نخواهــ ــار مــ ــارة كــ  .چــ
 )127، 774ديوان، (                           

 بر گرفتم طمع از تـو كـه مـرا هـيچ طمـع             
 

حاصل نيست   و زر  حاصل بي زر از تو نشود    
 )59، 730ديوان، (                            

  :ميگويد كه اگر زر داشته باشم در چشم معشوق عزيزم
 تـــا بـــه چـــشم او مگـــر باشـــم عزيـــز

 
ــ  .سته امنقــــش روي خــــويش از زر بــ

 )127، 774ديوان، (                                
  : و سيم است در ارتباط با زر،كار ميبردهايي كه ب به تي بعضي جاها مشبهح

ــه  ــبا ز شـــــكل غنچـــ  بـــــر راه صـــ
 

ــت    ــده اسـ ــر ز زر فكنـ ــرةّ پـ ــد طـُ  .صـ
 )71، 737ديوان، (                            

ــو دوش    ــال ت ــن خي ــشم م ــر رخ و چ  ب
 

ــيمپا   ــرد و ســــ ــري كــــ  .لاييزرگــــ
 )74، 740ديوان، (                        

رد كه شاعر وضعيت مالي مناسـبي       ميتوان استنباط ك  ،  با توجه به بالا بودن بسامد اين مطلب         
  .نداشته است و از اين امر رنج ميبرد

  
  موسيقي) ب
وجـود   است كه در محور همنـشيني زبـان ب         هايي موسيقي شعر نتيجه تناسبات و هارموني        

سوي شخـصيت پـر رمـز و راز         ست و راهي ب   اي بازتاب روح و روان شاعر      ونهگميĤيد كه ب  
هم، گزينش الفاظ دلنشين و مـوزون، انتخـاب رديـف و            تناسب اوزان و مضامين با      . ستاو
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موسـيقي شـعر    . شكوه خاصي بخـشيده اسـت      ،   كمال شعر ِ  به موسيقيِ ... هاي متنوع و   قافيه
  .بيروني، كناري و دروني تقسيم ميشود:  عنوانكمال به سه

انـد بـراي وزن يعنـي موسـيقي          تمام كساني كه شعر را تعريف كـرده       : موسيقي بيروني   -1
اند و آن را قويترين عامـل رسـتاخيز كلمـات و بـارزترين               ني جايگاه خاصي قائل شده    بيرو

. بنابراين وزن در زيبايي و دلنـشيني شـعر نقـش مهمـي دارد             . اند جلوة موسيقي شعر دانسته   
ترتيـب بيـشترين كـاربرد بـه        الدين اسماعيل، ب   غزل كمال ) 160 (مجموعدر  اوزان كاربردي   

  :شرح زير ميباشند
 بحــر ؛) درصــد20حــدود ( مــورد 34بحــر هــزج  ؛)درصــد30حــدود(مــورد 45بحــر رمــل

بحـر مـضارع     ؛)درصد5/13حدود  ( مورد   21 بحر مجتث    ؛)درصد20حدود  (مورد  34خفيف
 مـورد   5و بحـر منـسرح      )  درصـد  25/3حـدود   ( مـورد    5 بحر سريع   ؛)درصد10( مورد   16

  ). درصد 25/3حدود (
ل سراست كه تقريبا يك سوم غزليـات خـود را در            م ر الدين شاعرِ  بنابر آمار داده شده، كمال    

  .اين وزن سروده است
كار رفتـه، روان و     ن ب از نظر عذوبت و صعوبت اوزان كاربردي هم بايد گفت كه بيشتر اوزا            

خوشĤهنگ هستند و بندرت از اوزان سنگين استفاده شده است و بحور ناموزون و نامطبوع               
با يكبار خواندن براي خواننـدة آشـنا بـا عـروض،            وزن در غزليات كمال،     . مشاهده نميشود 

اكثـر اوزان   . آشكار ميشود و بندرت به غزلي برميخوريم كـه نيـاز بـه رجـوع بعـدي باشـد                  
كاربردي حالت جنبشي و پويايي دارند كه شاعر احساسات و عواطف خود را با صـراحت                

  .بيان كرده است
.  رديف و اصناف آنها معلوم ميشود      اين نوع موسيقي از بررسي قافيه و      : موسيقي كناري  -2

آفرين در شعر هستند تا جـايي كـه بعـضيها            قافيه و رديف يكي از مهمترين عوامل موسيقي       
شعري را كه قافيه نداشت شعر نميدانستند و نمونة بارز اين امر، مخالفتهايي بود كه با نيمـا                  

  .)50 : 1380ذوالفقاري ، (.كردند
ست غـزل مقفي ـ  )  28  (غزل مرّدف و  )  132  (ال الدين غزل كم )  160  (  از مجموع   -2-1

با توجه به آمار فوق، بايد گفـت        . دهندخود اختصاص مي  را ب )  درصد   17 و   83  (ترتيبكه ب 
غزل خود به غناي موسيقي شعر كمك شاياني كرده         )  132  (الدين با آوردن رديف در     كمال
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رك در كلمات قافيـه دو، سـه و يـا           است و در غزلياتي هم كه فقط قافيه دارند، واكهاي مشت          
نوعي جاي موسيقي رديـف      ميتوان گفت اين واكهاي مشترك ب      چهار واك ميباشد و در واقع     

داشـتم، انگاشـتم، انباشـتم، افراشـتم، بنگاشـتم،          ( كلمات)  37  (مثلاً در غزل  . اند را پر كرده  
لمات قافيـه، جـاي     كه قافيه غزل هستند به علت اشتراك زياد واكهاي ك         ) پنداشتم، بگذاشتم 

  .موسيقي رديف تا حدودي پر شده است
ست كه هر قافيه،    ذكرست، اين يه در غزليات كمال، لازم ب     اي كه در مورد نقش قاف       نكته -2-2
ست و ذهن را براي پذيرش آن آماده ميكند و روان           اي براي قافيه بعدي    اي، پيش زمينه   گونهب

  .بردار ميري از برآورده شدن اين انتظخواننده لذت بيشت
  :با مطلع  785 ، صفحه145مثلا در غزل 
ــسا  ــداري ! نرگــ ــه پنــ ــستت كــ  چيــ

ــو   ــاتواني تـــ ــدا ز نـــ ــست پيـــ  نيـــ
ــرا ــبانه اي زيـــــ ــار شـــــ  در خمـــــ
ــري   ــون نگـ ــاده چـ ــر ره نهـ ــشم بـ  چـ

ــا   آتــــش ار توانــــد جــــستلاز خيــ
ــي  ــن لگنــ ــمع در زريــ ــردين شــ  زمــ
 بــــا صــــبا از ســــر كرشــــمه و نــــاز
 خـــــاك پـــــايي و از دمـــــاغ تهـــــي

ــزد ز چــشم و چــش  ــازاشــك خي ــو ب  م ت
ــدت  ــه اي، رســ ــر گرفتــ ــاد در ســ  بــ

 

 دوش برخاســـــــــتي ز بيمـــــــــاري 
 حالـــــت خـــــواب تـــــو ز بيـــــداري 
ــساري   ــاده نگــــ ــام داري و بــــ  جــــ
ــداري؟  ــار دلـــــ ــه در انتظـــــ  گرنـــــ
ــوداري  ــه از آن نمـــــ ــو بعينـــــ  تـــــ
 ليــــــك در حالــــــت نگونــــــساري  
 ســـــر بـــــرآري و پـــــس فـــــرودآري
ـــــــاري    برشكـــــــسته كـــــــلاه جبـ
ــر آزاري  ــزد از اشـــــــك ابـــــ  خيـــــ

ــوب و زر دار  ــواني و خـــ ــه جـــ  يكـــ
 

 در  بيمـاري  و   برخاستن است، اين پيش زمينه را كلمات        بيداريقافيه  كلمه  در بيت دوم كه     
  .، ايجاد ميكنندبيداري براي قافيه شدن كلمه مصرع دوم بيت اول 

انتظـار ايـن    ) خواب، بيداري، خمار، جام، بـاده     (  است كه كلمات قبلي    نگساريقافيه بعدي   
 بعدي  هاي قافيههمچنين است    است،   دلداري قافيه بعدي    .قافيه را در خواننده ايجاد ميكنند     

  .نموداري، نگونساري، آري، جباري، آزاري و داري
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 در اكثرغزليات كمـال، كلمـات قافيـه بـا قـرار گـرفتن در جـاي خـود، تـشخص و                       -2-3
بار اصلي معنـاي بيـت بـر روي         طوري كه ميتوان گفت     اي مييابند ب   برجستگي قابل ملاحظه  

  : را از اين ديد بررسي ميكنيم)62(غزل . ستآنها
 كجــايي اي بــه دو رخ آفتــاب دلــداري   
 بيـــا و خـــوي فرامردمـــي و مـــردم كـــن
 حكايت غـم دل بـا تـو مـن چـرا گـويم؟             

  هستم آن چنـان بيـدار       ، به كار عشق تو در    
 تو حال بنده چه دانـي؟ كـه بگـذرد شـبها           
 ز آفتـــاب فلـــك پـــيش مـــن عزيزتـــري
ــت    ــانگي اس ــاب خ ــه آرزوي آفت ــرا ك  م

 يــر زلــف تــو منــزل گرفــت نيكــوييبــه ز
ــالم   ــسته از رخ ع ــب ش ــياهي ش ــود س  ش
 ولي چه سود؟ كه هر لحظـه چـرخ آمـوزد          

 

 اي هيچ جـاي ديـداري؟      اي كه نه   چگونه
ــردم   ــد ز م ــيچ حاصــل ناي ــه ه  آزاري ك

 تو خود ز حـال مـن و دل فراغتـي داري           
 و غمخواري  است كه كارِ من همه بيخوابي    

 كه نرگس تـو نبينـد بـه خـواب بيـداري           
 و گر چه دايـم در پـرده، سـايه كـرداري           
 چــه گــرد خيــزد از ايــن آفتــاب بــازاري
 ز چشم مست تـو پرهيـز كـرد هـشياري          
 گر آبِ روي تو را اشك مـن كنـد يـاري           
 ز عكس زلف تو و بخت مـن سـيهكاري         

 
جز قافيه در هر جـاي ديگـري ميبـود،    عنوان قافيه است اگر ب   ول كه ب   در بيت ا   دلداريكلمه  

نـشين بـودن قافيـه،       زيبا و خوش  . و برجستگي در ذهن خواننده نداشت      صتشخّاين گونه   
  . ذهن را به درنگ واميدارد تا در كنار قافيه از ديگر كلمات شعر هم لذت ببرد

ــن   ــردم كـ ــي و مـ ــوي فرامردمـ ــا و خـ  بيـ
 

 آزاري كــه هــيچ حاصــل نايــد ز مــردم
 

لمـه اسـت كـه ذهـن        است چون در سايه ايـن ك      آزاري   مردمخاطر كلمه   التذاذ از اين بيت ب    
  .دوباره برميگردد و متوجه آمدن معشوق و مردمي كردن او ميشود

حكايــت غــم دل بــا تــو مــن چــرا گــويم 
 

تو خود ز حـال مـن و دل فراغتـي داري            
 

نيازي و فراغت معـشوق را ميرسـاند، ذهـن را دوبـاره بـه                 كه بي  داريمكث بر روي كلمه     
  .ميگويدمصرع اول برميگرداند تا درنگ كنيم كه چه 

كلمات بعدي قافيه، غمخواري، بيداري، سايه كرداري، بازاري، هشياري، ياري و سـيهكاري             
هـاي بعـدي     است كه علاوه بر اينكه بار معنايي بيت را به دوش دارند زمينه را بـراي قافيـه                 

  . ايجاد ميكنند
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قافيـه  كلمـات   . ها در ايجاد و حفظ وحدت طولي غزل نقش مهمي ايفا ميكنند              قافيه  -2-4
ي غزل ايجـاد  در اكثر غزليات همسنخ با هم هستند كه هالة معنايي خاصي متناسب با محتوا         

ها علاوه بر نقشهايي كه براي آنهـا ذكـر           هايي كه آمد مشاهده ميشود كه قافيه      در مثال . ميكنند
، )58(عنوان نمونه غـزل شـماره     ب. يكنندشد حكم طنابي را دارند كه وحدت غزل را حفظ م          

  :با مطلع)  729 (صفحه
رويي چگونـه رويـي؟ رويـي چـو آفتـابي           

 

   زلفي چگونه زلفي؟ هر حلقـه يـي و تـابي          
 ست در ارتبـاط هـستند و  حوي با محتواي غزل كه وصـف معشوق ـ كلمات قافيه همگي به ن    

  .دانست... توان از متعلقات معشوق، حالات او، اجزاء معشوق ياآنها را مي
  .آبي و جوابيبي، شرابي،خرابي،خوابي،نقابي،، تابي، طناآفتابي:  عبارتست ازكلمات قافيه

طور مختصر و مفيد دربارة نقش قافيه در غزليات كمال بايد گفت كه قافيه نقش بسيار مهم                 ب
دوش ميكـشد،   ثر مواقع بار معنايي ابيات را ب      و اساسي در آفرينش موسيقي شعر دارد، در اك        

  .ستذ رواني خواننده نيز بسيار دخيللتذادر ايجاد و حفظ وحدت در غزليات مؤثر و در ا
الـدين تكـرار قافيـه را       ست كه در بـسياري از غزليـات كمـال          نكتة قابل ذكر ديگر اين     -2-5

 اين يكي از معايب      غزليات او تكرار قافيه مشاهده ميشود، كه       ) درصد 30(در حدود   . ميبينيم
  يـشتر باشـد موسـيقي شـعر        اگر چه گفتيم تكرار و اشتراك واكها هرچـه ب         . ستقافيه پردازي 

 از معايب قافيه پـردازي      دليل اينكه از تنوع قافيه ميكاهد،     تر ميشود ولي تكرار در قافيه ب       غني
، 43،  42،  22،  19،21،  17،  15،  11،  9،  4(تكرار قافيه در غزليـات شـمارة        . شودمحسوب مي 

  . قابل ملاحظه است)...و108
ين براي رديف در اشعار خود اهميت خاصي        الد  دربارة رديف هم بايد گفت كه كمال       -2-6

   غـزل او  )  160 (از مجمـوع  . اي از آن بهره جسته است      قائل بوده و در سطح بسيار گسترده      
ست كـه از ايـن      قابل ذكر . ميباشداي بر اين گفته      ست كه اين خود صحه    غزل مردف )  132 (

  .اسمي داردغزل رديف )  13  (غزل رديف فعلي و)  117  (تعداد غزليات مردف
سـم مـشكلتر از     ست كـه رديـف واقـع شـدن ا          تحليل رديف اين نكته شايان ذكر       در -2-7

ست و اسم در رديـف نـسبت بـه فعـل پويـايي كمتـري دارد؛ چـون                   رديف واقع شدن فعل   
. تر است در نسبت بـا فعـل        تناسبات معنايي كه در يك بيت بايد رعايت شود با اسم سخت           

بنابراين شاعر مورد   . سازدف فعلي شاعر را محدودتر مي     به ردي همچنين رديف اسمي نسبت     
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البته . كرده است بحث ما با آگهي از اين امر و انتخاب رديفهاي فعلي خود را زياد محصور ن               
ست كـه شـاعر در شـعرهاي مـردف در مقايـسه بـا شـعرهاي فاقـد رديـف           اين نكته بديهي  

  .محدوديت بيشتري دارد 
 ـاري اين ته آخر در بحث موسيقي كن      نك -2-8 ه ست كه رديفهاي اسمي از جهت موسيقيايي ب

حـول محـور واژة رديـف       ) يا هـر قالـب ديگـري      (ميدهند و تمام ابيات غزل       تشخصّشعر  
  .تأثير رديف چندين برابر ميشود و قافيه فراموش كه ناخودآگاه تأثير اي ميچرخد؛ بگونه

 گــشت آشــكاره راز دلــم بــر زبــان اشــك
ــا   ــم در ده ــاره دل ــاره پ ــد پ ــقافگن  ن خل

 بردوختست چشم من از خواب تـا كـشيد        
 زآنگه كه گـشت سـينة مـن منـزل غمـت           
 صفراوي اسـت رنـگ رخـان در فـراق او          
 چون ناردانـه اي كـه در او اسـتخوان بـود           
 زآن هرزمان به روي درآيـد سرشـك مـن         
ــد    ــار بردمي ــشه و گلن ــت بنف ــر رخ ــا ب  ت
ــان دل  ــدر مي ــو ان ــان اشــك و ت  دل در مي

 هـر زمـان   خون دلم هدر شده از بـس كـه          
 هر گوشه اي كه من بگريزم ز دسـت غـم          

 

 م بــسان اشــكاز چــشم خلــق از آن بفتــاد
 زآن پــاره پــاره ميــنهمش در دهــان اشــك
ــك    ــسمان اش ــژه از ري ــوزن م ــار س  در ت
ــك     ــاروان اش ــن ك ــن م ــسلد ز دام  مينگ
 از بهـــر آن هميـــدهمش نـــاردان اشـــك

 من اندر ميان اشك    است شخص  پنهان شده 
 ان اشـك  كز دست اختيـار بـرون شـد عن ـ        

ــوان چــشم   ــن ارغ ــرگس م ــشكفد ز ن  ميب
 پيداســت رنــگ چهــرة تــو از نهــان اشــك
 فتوي دهد بـه خـون دل مـن زبـان اشـك            
 آرد غم تو پـي بـه سـرم بـر نـشان اشـك              

 )156، 792ديوان، (                           
 دارد و تصاوير شعري، موسـيقي و هالـة          صتشخّ» اشك« همانطور كه ملاحظه ميشود كلمة      

  .ميچرخند» اشك« يي غزل همگي بر حول محور واژة معنا
  سـت هـر كـدام از        موسيقي بـر تنـوع و تكـرار استوار         از آنجاكه مدار  : موسيقي دروني   -3

ر در نظام آوايي كه از مقولـه موسـيقي بيرونـي و كنـاري نباشـد، در                  هاي تنوع و تكرا    جلوه
حوزة موسيقي دروني جاي ميگيرد و از انواع شناخته شده آن انواع جناس، تكـرار و سـجع                  

ست كـه اسـتواري و انـسجام        مترين قلمرو موسيقي  اين قلمرو موسيقي شعر مه    «. قابل ذكرند 
نقـابي ،   ( .»ن نوع از موسيقي نهفتـه اسـت       جمالشناسي بسياري از شاهكارهاي ادبي در همي      

1382 : 219 .(  
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المعاني بودن شاعر مورد بحث ما او را از تكلف و صنعت پردازي بازداشـته اسـت و                   خلاق
در جولانگاه شعر او جايي براي صنايع لفظي وجود ندارد و چندان تـشخص و برجـستگي                 

 بعد موسيقيايي شـعر     ترين فيضعاسماعيل  الدين   قي دروني در شعر كمال    يجنبه موس . ندارد
شعر كمال بيشتر با روح و عاطفه سروكار دارد تا صنعت و فن شاعري؛ البته قـوافي                 . اوست

مهجور و رديفهاي اسمي نادر را نبايد در اين دايره قرار داد چراكـه قـدرت و تبحـر شـاعر                     
. ايي بزنـد  گاهي اوقات او را به وسوسه مياندازد كه دست به چنين هنرنماييهـا و شـاهكاره               

  :بنابراين در اينجا به چند مثال اكتفا ميكنيم
  تكرار كلمه

ــست   ــواره ني ــم غمخ ــز غم ــت ج  در فراق
 

ــوارگي   ــد غمخـ ــم كنـ ــش غـ واي آن كـ
 )26، 710ديوان، (                       

ــاهي     ــده داد آگ ــا دي ــو ت ــسن ت ــرا زح  م
 

ــداي    ــه خ ــيم آگ ــشتن ن ــستزخوي  آگاه
 )12، 702ديوان، (                       

 مردمـــــــي كـــــــن مجـــــــوي آزارم
 

ــت مردمــ ـ   ــاري اسـ ــه كـ ــه نـ Ĥزاري كـ
 )15، 703ديوان، (                       

  )واج آرايي(تكرارحرف
 بـــس كـــه از ديـــده اشـــك ميبـــارم    

 
ــت   ــكبار خودسـ ــشم اشـ ــرمم از چـ  شـ

 )104، 757ديوان، (                      
 از اشك مژگان تر كند     چشم تو گر گهگهي   

 
 ن ميدهد خود آب پيكا   ت بود، آن نه از زحم   

 )111، 761ديوان، (                      
  جناس

ــدگيت   ــر بنــ ــاهز بهــ ــر مــ ــاه هــ  مــ
 

ــردون  ــوش گـ ــود در گـ ــواريشـ   گوشـ
 )118، 767ديوان، (                     

ــرد    ــاز ب ــي نم ــرو ار هم ــتس ــو راقام   ت
 

 هميكنــد اقامــتآن فــرض، عــين دان كــه 
        )93، 751يوان، د(                           

  پيـــــاميبـــــر يـــــار بـــــرِاز مـــــن 
 

 ه داريتــو خــود بــه جــزين هنــر چـ ـ    
 ) 113، 763ديوان، (                       
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  زبان و ساختار دستوري) ج
سبب نيست كه عصر او آغاز سبكي اسـت          به اقليم تغزل دارد و بي     ره   زبان كمال اصولا     -1

اي كـه پـدرش از       غزل خفتـه اسـت؛ شـيوه      حركت بسوي   ير  گ كه در بطن آن جوشش همه     
يـرة  با نگاهي به غزليات كمال متوجه اين نكتـه ميـشويم كـه دا             . نخستين بنيانگذاران آن بود   

 كـه بـسامد لغـات عربـي         –ست و بـرخلاف قـصائدش       لغات شعري او گـسترده و وسيع ـ      
 غزليات كمال بسامد    درنكته قابل توجه    .  بندرت از لغات عربي استفاده كرده است       -بالاست
  .تصاوير شده است كلام و تحرك و سرزندگي ست كه اين امر خود باعث پويايي وبالاي فعل
 بگــذاركــه : فــت گستم بــگــرفتمزلفــش ب

 
 باشـــدر چـــه بگـــذابـــا دزد درآويختـــه 

 )53، 726ديوان، (                           
 جاها تمام اجزاي جمله بجز فعل را        ست كه او نيز در بسياري از      اين نكته يادآور كلام سعدي    

كمال هم در بسياري مواقع فقـط       . حذف ميكند و فقط فعل را با قرينه معنوي باقي ميگذارد          
  .فعل را ميگذارد و بقيه جمله را با قرينه معنوي و گاهي لفظي حذف ميكند

ه  در مورد نحوة ساخت افعال در غزليات كمال بايد گفت كه اكثـر افعـال، سـاختي شـبي                   -2
هود هاي كهـن در غزليـاتش مـش       عراقي دارند ولي گاهي اوقـات سـاخت       ساخت معيار سبك    

يـا  » مـي «جـاي   ب» همـي  « استعمال ؛  از قبيل  :خود جلب ميكند  ميشود كه توجه خواننده را ب     
  .بر سر فعل منفي» ب«آوردن 

 و   دوره لاي آثـار شـاعران ايـن       ست كه در لابـه    هايي از سبك خراساني    ا ته مانده  ه اين نمونه 
  .چشم ميخوردب) مثلاً سعدي( حتي بعد

  : ساخت فعل ماضي با همي-2-1
ــده اي  ــشم فايـــ ــست از آب چـــ  نيـــ

 
ســوزد  غــم تــو خــشك و تــر همــي    

 )128، 774ديوان، (                       
  :بر سر فعل منفي» ب« آوردن -2-2

 از آنك  ميكش ما زحمت دگر اين  دو سه روز  
 

 ـناگهانت خبـر آيـد كـه فـلان هـم بنم            د ان
 )98، 753ديوان، (                           

  :بر سر فعل منفي» مي«  آوردن-2-3
 نكنـد دور چـرخ در بـد و نيـك           درنگ مي 

 
ــرد    ــد ك ــتاب باي ــاپي ش ــاي پي ــه دوره  ب

 )21، 707ديوان، (                            
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 ـ  الدين نحوة ب   گر در غزليات كمال   نكتة قابل توجة دي    -3 جمـلات او   . ستكـارگيري جملات
اين سادگي و كوتاهي جملات، نشان از روانـي فكـر و            . اغلب ساده و روان و كوتاه هستند      

به عبارتي انديشه آنچنان پيچيده نيست كه لفظ و كلام هم پيچيـده و مغلـق                . انديشة او دارد  
  .انوري و خاقاني در قصائد ؛مانند : شود 

نواع ادبي غزل دانست كه سخنان مغلـق و  خاطر ا سادگي جملات را از طرفي بايد ب     رواني و 
خاب و گزينش اين نوع كـلام       الدين علاقة خاصي به انت     مطنطن برنميتابد و ديگر اينكه كمال     

  . ستگرنه او در قصايد، شاعري مطنطن سرادارد و
 ـ            -4 . ك مـتمم اسـت     از ديگر مختصات نحوي غزليات كمال آوردن دو حرف اضافه براي ي

ايـن  . خـورد د و در جـاي جـاي غزليـات بـه چـشم مي             ي دار گيراين ويژگي بـسامد چـشم     
بعـدي كـم كـم از بـسامد آن          ست كه در شاعران     وصيت نحوي بازمانده سبك خراساني    خص

  . شودكاسته مي
  آغـشته اسـت قامـت مـن        در آب ديـده     به
 

رد كه چوب تـا نكـشد نـم دو تـا نتـوان ك ـ             
 )18، 706ديوان، (                          

 ــ ــو غنچـ ــا چنـــد چـ ــهتـ  درر لـــب  زيـ
 

ــويم   ــن بگـ ــه دهـ ــه همـ ــل بـ ــون گـ  چـ
 )88، 748ديوان، (                         

  هـستم آن چنـان بيـدار       در كار عشق تو     به
 

  كه كارِ من همه بيخوابي است و غمخواري
 )62، 732ديوان، (                          

ضماير متـصل در غيـر   د  غزليات كمال كاربرديگر از نكات برجسته ساختار نحوي  يكي   -5
ايـن ويژگـي در غزليـات       . ضمير تعبير ميـشود   يا پرش   ست كه از آن به رقص       جايگاه خود 

  .خود جلب ميكنددارد و نظر خوانندة تيزبين را بكمال بسامد بالايي 
 روزكي چند چو غنچه شده بـودم مـستور        

 
عشق چون نرگسمان مست بـه بـازار آورد         

 )115، 765ديوان، (                       
  .عشق چون نرگس، ما را مست به بازار آورد: مصرع دوم يعني

 كه گر ببينم ازين پس كـه نـام عـشق بـري            
 

ه به جان من كه به دست خودت كـنم پـار          
 )97، 753ديوان، (                           

  .دست خود، تو را كنم پارهب
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  مختصات ادبي) د
ين عناصر شـعري ميباشـد      ست، يكي از اصليتر   ريخيال كه حاصل نيروي تخيل شاع     صور     

وسيله آن روابط پنهان بين اشياء را كشف يا ادعا ميكند و آن را در قالـب الفـاظ،                   كه شاعر ب  
تشبيه، استعاره، مجاز، سمبل، كنايـه، اغـراق، ايهـام، تـشخيص، حـس              . بيان يا نقاشي ميكند   

گيري از آنهـا دسـت بـه آفـرينش      هاز اقسام صور خيال هستند كه شاعران با بهر ... آميزي و   
  .زيبايي ميزنند

ل شعري چند لايه است؛ يعني با يكبار خواندن تمام زيبائيهـا و تناسـبات آن درك                 شعر كما 
ست تا بتوان افكار و معـاني ظريـف را كـشف    زيادي لازمدر بعضي از ابيات دقت    . شودنمي
شـك شـعر     بـي . ست ابيات معاني و تناسبات نهفته در    لذت حاصله از شعر كمال كشف       . كرد

تحليـل  . تراشي است  انگيزي و معني   المعاني در زمان خود نمونة اعلاي تناسب، خيال        خلاق
  .خوبي اثبات ميكند خيال در شعر او اين ويژگي را بعناصر

ست و اصولا كمتر متن ادبي پيدا ميشود كـه از           از مهمترين روشهاي آفرينش ادبي    : تشبيه -1
كمـال بـه    ) و ساير اشـعار   ( تشبيه در غزليات    . ست جزء ذاتي ادبيات   تشبيه. لي باشد تشبيه خا 

 ـ     به جهت مشبه  سـت و جـديترين مبحـث       اي برخوردار  ازه از جايگـاه ويـژه     هاي متنـوع و ت
كنـد  ي كه در تشبيهات كمـال جلـب نظـر مي          ا مهمترين خصيصه . ستقيت هنري شاعر  خلا

 ديـد نـو نـسبت بـه اشـياء و            كمتر تشبيهي از كمال ميتوان يافت كه حاكي       . تازگي آنهاست 
شياء كشف ميكنـد و     اي تازه در ميان ا     او در هر نگاهي رابطه    . عناصر طبيعي و انتزاعي نباشد    

 ـ       ست كه كمال  اين نشانگر آن   . نـه مقلـد   و  ست مبتكـر    الدين در خلق تصاوير شـعري شاعري
تصاوير شعري او اغلب حاصل تجربيات حسي اوست و از اين نظـر طبيعـت در ديـوان او                   

، خواهـد   ميبحث تشبيه در اشعار كمال بحث مفصلي است كه  مقالي جداگانـه              . نده است ز
  :كنيم اينجا فقط به چند مورد اشاره مي دراما
بيشتر تشبيهات كمال از نوع حسي به حسي اسـت؛ هرچنـد             :تشبيه حسي به حسي      -1-1

  . تشبيهات عقلي به حسي هم در ديوان او جايگاه خاص دارد
 ــ ــو ب ــروي ت ــاني اســت دو اب ــكل كم  ه ش

 
 ــ  ــدنگي اس ــر خ ــزه درو تي ــر غم ــه ه ت ك

 )30، 712ديوان، (                           
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 به شـكل لالـه نگرخـال عنبـرين بـر لـب            
 

چو يار من كـه سـر زلـف در دهـن گيـرد              
  )42، 719ديوان، (                          

هاي محسوس بايد گفت كـه       بنابر بسامد بالاي تشبيهات محسوس به محسوس و وجه شبه         
ه، بيـشتر از طبيعـت و   هـاي اخـذ شـد    ست و وجه شبهي ذهني و ديد كمال، بيشتر آفاقي  دنيا

كم كم تصاوير و تشبيهات سـاده       ) قرن ششم (ناگفته نماند كه در اين دوره       . ستملائمات آن 
ي و محسوس به تصاوير و تشبيهات پيچيده و انتزاعي تبديل ميشوند و ايجاز و اختصار جا               

  .گستردگي و تفصيل را ميگيرد
آينـد    يعني مشبه و مشبه به، به صورت يك تركيب اضافي درمي        : يهيبهاي تش  اضافه -1-2

تـشبيهي غزليـات    هـاي    اضـافه . اليه مشبه اسـت    به و مضاف   و در اغلب موارد مضاف مشبه     
  : دو دسته تقسيم كردكمال را ميتوان ب

  :يكي تشبيهاتي كه طرفين آنها محسوس است
ــه   ــبا ب ــر ص ــرةاگ ــل چه ــذردگ ــو برگ   ت

 
 دچــه رســته هــا كــه از آن لالــه زار دربنــد

 )2، 695ديوان، (                            
ــر  ــسابـ ــك رم از زر رخـ ــنگرف اشـ  شـ

 
 ســتنقــش شــد كــين دســتكار زلــف تو 

 )45، 721ديوان، (                           
، آفتاب  )32،  714ديوان،  ( جير اشك   ، زن )47،  722ديوان،  (  سار لب  چشمه: همچنين است   

 ....و ) 18، 706ديوان، (  روي
  :هايي كه مشبه آنها معقول و مشبه به محسوس است دوم اضافه

ــسم  ــك نفــ ــد پيــ ــغل آمدوشــ   ز شــ
 

ــايد     ــان بياسـ ــه ناگهـ ــت كـ ــت اسـ وقـ
 )1، 695ديوان، (                            

ــون    ــت اكن ــن برخاس ــان م ــصد ج ــه ق  ب
 

 رير كنـــــات از هـــــســـــپاه حادثـــــا
 )118، 768ديوان، (                           

، 774ديـوان،  (گلـبن زمانـه   ) 114، 785ديـوان،  (، لشكر غم)56،  728ديوان،  (و چمن وصل  
   .نيز از اين دست است ) 56، 728ديوان، ( ، كوي طرب)127

يه ست كه فهم وجه شبه يك تشبيه در گـرو تـشب            آن وقتي  : المعاني تشبيهات موقوف  -1-3
اي كه وجه    گونهتناسب است ب  ها   ها و مشبه   به در اين نوع تشبيهات، بين مشبه     . ديگري باشد 

ياب و خلاق كمال پيوسـته در        نكته ذهن  . ها در ارتباط و در كنار هم معني پيدا ميكنند          شبه
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اين دسته از   . جستجوي يافتن همانندي و شباهت بين عناصر مختلف سير و سياحت ميكند           
  . آنكه بسامد بالايي ندارند ولي در غزليات زياد جلب نظر ميكننديهات بابتش

 بشكـــــسته بـــــه جويبـــــار عـــــشقت
 

ــا ســـــنگين دل تـــــو ســـــبوي دل هـــ
 )5، 697ديوان، (                          

  . در كنار هم معنا پيدا ميكنندسبوي دل و جويبار عشقهاي تشبيهي  اضافه
 اشــك ســتاره بــر رخ گــردون روان شــود

 
ــحر  ــت سـ ــرآورم  وقـ ــام بـ ــه آه دمـ  كـ

 )107، 759ديوان، (                       
  .اشك ستاره در كنار رخ گردون معني دار ميشود

ــست  ــينه از روز نخـــ ــين ســـ  در زمـــ
 

 شـــــتمدانـــــه دل را بـــــه نامـــــت كا
         )37، 717ديوان، (                          

  . دار است  مين سينه در كنار دانه دل معنيو ز
در اين  .  است تشبيه مضمر  از ديگر تشبيهاتي كه در غزليات كمال بسامد بالايي دارند            -1-4

كند و با هم ميسنجد؛ اگـر چـه ظـاهر     در نهان چيزي را به چيزي تشبيه مي       نوع تشبيه، شاعر    
  .تشبيه ندارد ولي معاني پنهاني آن تشبيه است

 تـــو در خانـــة مـــن  بـــا رخ خـــوب  
 

 .انـــــداول شـــــب بـــــه ســـــحر ميم
 )10، 700ديوان، (                         

ــيد  ــا خورشـ ــره زلـــف تـ ــردار ز چهـ  بـ
 

ــا  ــمان بياســــ ــردش آســــ . يداز گــــ
 )1، 695ديوان، (                         

 پيــراي وگــر ببينــد قــد تــو را چمــن    
 

 ــ ــار دربن ــه ســرو چن  ددچــه چوبهــا كــه ب
 )2، 695ديوان، (                           

ل بيني و وسـعت تخي ـ     مهمترين بحث تشبيه است؛ چون نشانگر جهان      كه  :  وجه شبه  -1-5
در تشبيه، گاهي وجه شـبه      . ست و از اين طريق متوجه نوآوري يا تقليد شاعر ميشويم          شاعر

معناي ديگري ميدهد كه در ايـن صـورت          يك معنا و در ارتباط با مشبه ب        در ارتباط با مشبه   
اي كـه بـيش از هـر عنـصري           در كلام كمال مهمترين مسئله    . تر ميشود  كلام زيباتر و هنري   

او در بـسياري از     . اسـت ) اسـتخدام  (هـاي دوگانـه      كلام او را هنري نموده است وجه شـبه        
تشبيهاتش بين دو عنصر غيرمتجانس رابطه و پيوندي كشف و ادعا ميكنـد كـه خواننـده را                  

 .اب واميدارد و به اعجنمودهمجذوب خود 
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 ميبربنـــــــدي بـــــــه زر ميـــــــان را
 

 ــ ــا آنكــه چــو مــن ضــعيف حــالي اس  تب
 )68، 734ديوان، (                            

اي ديگـر     شخص شاعر به گونـه     اي و در ارتباط با     گونهدر ارتباط با كمر ب    » ضعيف حالي « 
  .ميشودمعنا 

 همچـــو شـــمعي در آب ديـــده دلـــم   
 

 زدهــــر شــــبي تــــا ســــحر هميــــسو
 )137، 781ديوان، (                           

       . اي ديگـر معنـا ميـشود       با توجه به دل يك معنا و در ارتباط بـا شـمع بـه گونـه                » سوختن«
  )تشبيه معقول به محسوس(

ــم ســر   ــو نه ــر خــط ت  در هــوس آنكــه ب
 

 دويــدمســوي تــو همچــو قلــم بــه فــرق  
 )18، 706ديوان، (                           

 سود كه هـر لحظـه چـرخ آمـوزد           ولي چه 
 

 ز عكس زلـف تـو بخـت مـن سـيهكاري           
 )62، 732ديوان، (                          

 ســــالها شــــد كــــه مانــــده ايــــم دژم
 

ــت   ــار لبـ ــو در خمـ ــشم تـ ــو چـ  همچـ
 )47، 723ديوان، (                         

ذهن شـاعر در    ست كه   هاي صور خيال در شعر تصرفي      يكي از زيباترين گونه   :  تشخيص -2
تـشخيص  . كمك نيروي تخيل به آنها جان ميبخـشد        و عناصر بيجان طبيعت ميكند و ب       اشياء

ث ما اوصاف و عواطـف      شاعر مورد بح  . در غزليات كمال نمود خاص و بسامد بالايي دارد        
موجودات بيجان و طبيعي و يا مفاهيم انتزاعي نسبت ميدهد و بـين آنهـا ارتبـاط            انساني را ب  
. مده اسـت  آوجود   از رسوخ و نفوذ در كنه اشياء ب        ند و فضايي را ايجاد ميكند كه      برقرار ميك 

در نوع گـستردة    . دو نوع گسترده و فشرده تقسيم كرد      خيص در غزليات كمال را ميتوان ب      تش
  :صورت تفصيلي نسبت ميدهدها و موجودات طبيعت ب آن، شاعر اوصافي را به پديده

ــرد   ــازي كــ ــاك تركتــ ــر خــ ــاد بــ  بــ
  ديــــده وقــــت ســــحر  ابــــر از آب

ــست    ــل مـ ــماع بلبـ ــر سـ ــه را بـ  غنچـ
 

 بــــا عروســــان خفتــــه بــــازي كــــرد
ــ ــرد ةجامـــ ــازي كـــ ــاخ را نمـــ   شـــ

 ...وقت خوش گشت و خرقـه بـازي كـرد         
 )130، 776ديوان، (                           

 بـــا صـــبا بـــين كـــه چهـــا ميكنـــد     
 مـــــست بـــــه گلـــــزار رود بامـــــداد

 نچــــه صــــبا ميكنــــدآكــــس نكنــــد 
ــا ميكنــــد  ــا شــــاخ و گيــ  عربــــده بــ
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ــد  ــن ميدهـــ ــلان چمـــ ــرة طفـــ  طـــ
ــاخ    ــان شــ ــاحين و گريبــ ــف ريــ زلــ
ــاك  ــه خـــ ــه لالـــ ــد در كلـــ  ميفكنـــ

 

 بـــــازيكي بـــــس بنـــــوا ميكنـــــد   
ــد   ــا ميكنـــ ــاز رهـــ ــشد و بـــ  ميكـــ

ــد   ــا ميكنـــ ــه قبـــ ــرهن غنچـــ  ...پيـــ
 )141، 783ديوان، (                           

بـاد  طور تفصيلي بيان شده اسـت و        ده ميشود تشخيص در غزليات فوق ب      همانطور كه مشاه  
  .جاندار فرض شده است و رفتار و اعمال انساني به او نسبت داده شده است

  :آيد مي اضافي صورت تركيبب بيشتر استعارة مكنيه ميگفتند كه قدما به آن نوع فشردة تشخيص
 سرشك ژالـه ز رخـسار لالـه رونـق يافـت           

 
 گهـــر هرآينـــه از جـــوهري بهـــا گيـــرد

 )123، 771ديوان، (                       
 زلــــف پــــر بنــــد را ز هــــم بگــــشاد

 
 خـــاطر مـــشك از آن پريـــشان كـــرد   

 )149، 788ديوان، (                       
     ، چـشم عقـل    )67،  735ديـوان،   ( ، جـان پيالـه    )122،  770ديـوان،   ( پيكر مي : و از اين قبيل   

) ياضافه استعار ( اين گونه تشخيصها     .) 130،  776ديوان،  ( ، دست عشق  )58،  729ديوان،  (
  .ستيات كمال از تنوع خاصي برخورداردر غزل

 بسامد اغراق در غزليات كمال بـسيار بالاسـت و يكـي از مختـصات سـبكي او                   : اغراق -3
ست اغراق در اشعار او     سرا و مداح   نجاييكه شاعري قصيده  الدين از آ   كمال. محسوب ميشود 

  .ستروحيه شاعر در غزلياتش هم مشهوداي دارد و اين  نمود ويژه
  مــــن در ره عــــشق ةقــــد چفتـــ ـز 
 

ن كـــرد بـــرآب ديـــده ام پـــل ميتـــوا   
 )57، 728ديوان، (                       

 تنم چو موي شـد از عـشق و خـرّمم آري           
 

نيـست كه هيچ فرق ميـان مـن و ميـان تـو             
 )63، 733ديوان، (                       

. ستمد بـالاي تـضاد  ماعيل بسا اسالدين   هاي بارز غزل كمال    يكي ديگر از ويژگي    :  تضاد  -4
ست و در بسياري از آثار بزرگان ادبي، مـدار چـرخش اثـر بـر                ئل اساسي ادبيات  تضاد از مسا  

  .  است-...  قهرمان در برابر ضد قهرمان و انسان با طبيعت و -تضاد
ــت    ــاي اس ــر پ ــل ب ــدمت گ ــرو در خ  س

 
 ســــتبيــــد در پــــاي چنــــار افتــــاده ا

 )106، 758ديوان، (                        
    



                                                                                  1389بهار – 7پي  در شمارة پي – بهار ادب/ 32

               

  

 هواي طبع تو سرپوش آتـش شـوق اسـت         
 

 برخيـزد چو باد حرص تو بنشـست شـوق         
 )124، 772ديوان، (                       

 به بوي وصل تـوام زنـده وز غمـت مـرده           
 

اگر چـه فـارغي از مـرگ و زنـدگاني مـن             
 )20، 707ديوان، (                        

. ن تعليل اسـت   ي كه كمال به آن توجه زيادي دارد حس        از ديگر عناصر ادب   : حسن تعليل  -5
وعي تـصاوير شـعري     ن ـاي و تكراري را نو ميكنـد و ب         كمك حسن تعليل تصاوير كليشه    او ب 

. پوشانداي نو مي   كو، تصاوير كهن را جامه    او با استدلال و برهاني ني     . دهدخود را گسترش مي   
 .ست  سبك ادبيواز مباحث مهم ادبيات ادبي بحث تعليل 

 ز تنــگ چــشمي غنچــه اگــر چــه زر دارد
 

ــر   ــا گي ــشايد و زو عط ــر گ ــر اب ــان ب  دده
 )123، 771ديوان، (                           

ــز   ــشاط انگيـ ــود نـ ــر بـ ــي گـ ــع مـ  طبـ
 

ي چــه عجــب زنگــي اســت مــادر مـ ـ    
 )122، 770ديوان، (                           

ي دارد و تقريبا در نيمي از غزليات         در غزليات كمال بسامد بسيار بالاي      :سوال و جواب     -6
هـا، بـين شـاعر و معـشوقش         معمولاً اين سوال و جواب    . ده است او از اين صنعت استفاده ش     

مجاب ميشود و معشوق خيلي سر بالا جـواب         ) شاعر(مطرح ميشود كه هميشه سوال كننده       
  .ميدهد

ــرا ده  ــتم دل غمخــوار م ــو گف ــا زلــف ت  ب
 گفتمش احسنت چنين كـن     چشم تو همي  

 

 گفتا دل كه؟ غم چه بود؟ خوار چه باشـد؟         
 اشـد بـردي بـه از انكـار چـه ب         باكنون كـه    

 )53، 726ديوان، (                          

 گفـــتمش چـــشم تـــو چـــرا فكنـــد    
 آري بـــــه نـــــزد بيمـــــاران: گفـــــت

 

ــر آتــــش  ــاب بــ ــر ز تــ ــن دل پــ  ايــ
ــر آتــــش  ــاب بــ ــد كبــ ــم باشــ  .رســ

 )129، 775ديوان، (                         
ــان ــتمشجـ ــت گفـ ــستان:  هميخواسـ  بـ
ــتم ــت   : گف ــي گف ــه بوس ــر ب ــن بخ  :از م

 

ــان نميبايـــــد: گفـــــت ــي، رايگـــ  نـــ
 ــ ــران نميبايــ ــد گــ ــدين حــ ــا بــ  .دتــ

 )92، 750ديوان، (                           
شود گفتگوهاي ميان عاشق و معشوق بسيار طبيعي و با زبـاني زيبـا              همانطور كه ملاحظه مي   

  .به تصوير كشيده شده است
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  :نتيجه 
باده خـواري، شـكوه و شـكايت از         به  وصف عشق و عاشقي و معشوق، طبيعت، توصيه            
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